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  چکیده

 سیاسی، نحوه ارتباط و تعامل مسلمانان با غیر مسلمانان است که این نحوه ارتبـاط در             –یکی از مسائل بسیار مهم حقوقی       

  .باشدا طهارت یا نجاست اهل کتاب میهنماید، که یکی از آنهاي متعددي رخ میعرصه

به . افزایدپردازي دربارة این مطلب می    کثرت ارتباط مسلمانان با پیروان دیگر مذاهب در عصر حاضر بر اهمیت بیشتر نظریه             

یر، گیرند یا خشود، اما در اینکه یهود و مجوس نیز، جزء اهل کتاب قرار میطور قطع اهل کتاب شامل یهودیان و مسیحیان می   

  .بین علما اختلاف است

  :انددربارة طهارت یا نجاست اهل کتاب، فقیهان شیعه دو دسته

باشند و در بین این فقیهان، برخی اگر چه فتوایی صـریح در ایـن بـاره    فقیهان قائل به نجاست بدن اهل کتاب میاز  برخی  

و در این باره به قرآن کریم، روایات  . ...نیم خورده کافر و از قبیل نجاست ؛اندندارند، اما فتوایی نزدیک به این حکم صادر نموده

  . اندو اجماع استناد نموده

سبب شده  مسئله   دلیل اجماع است و این       ،فقهاي امامیه قائل به نجاست اهل کتاب باشند       تا  مهمترین دلیلی که سبب شده      

 طهارت اهل کتاب ةنند، به موجب شبهه اجماع، دربارکدیگر قائلین به نجاست اهل کتاب را رد میۀحتی برخی از کسانی که ادلّ

  .فتوا ندهند و حکم به احتیاط کنند

 دلیل اجماع،  رد،باشند؛ این بزرگواران با استدلال به آیات، روایاتبرخی از  فقیهان شیعه نیز معتقد به طهارت اهل کتاب می

 ـ    اظهار نظر نموده   ،ئلین به نجاست  البرائۀ، حکم عقل و همچنین نقد دلایل قا        اصالۀ ،الطهارةاصالۀ  شـرعی و    ۀاند که مقتضاي ادلّ

  .باشد همان طهارت اهل کتاب می،مبانی استنباط
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  قدمهم

عنـصر اجتهـاد و نیـز تـلاش دانـشمندان و             از جمله دانش فقه در پرتو     ،  هاي مختلف علوم اسلامی    تکامل و گسترش رشته   

  .صورت پذیرفته است، شناس فقیهان بزرگ و زمان

نگاه نقادانـه بـه دیـن و        ،  صنعتی،  گیر علمی   تحولات چشم  و نیز عصر حاضر به جهت ظهور عقاید و مکاتب مختلف بشري           

 ،نـوین را دریابنـد    هـاي     فقیهان باید بـه نیکـی چـالش        ، از این رو    مسئولیت عالمان دینی را دو چندان کرده       ،ش ارتباطات گستر

استنباط را مهذب کنند و موضوعات جدید را پاسخ درخور دهند و میراث کهن فقه شیعه را به زبان روز و متناسب بـا                       هاي   شیوه

 زندگی اجتماعی جوامع بشري زنده و بالنده ۀدر عرصرا دین و فقه ، از رهگذر این تلاش نقاد امروز بازسازي کنند تا فهم انسانِ 

  .نگه دارند

    ایـن نحـوه ارتبـاط در     و مل مسلمانان با غیر مسلمانان است ارتباط و تعاةنحو،  سیاسی - حقوقی   یکی از مسائل بسیار مهم

خر أمت ـهـاي   این بحـث در دوران البته . ت غیر مسلمانان استرت یا نجاسنماید که یکی از آنها طها   دي رخ می  متعدهاي   عرصه

ها و سفرهاي تحصیلی و      مهاجرت  و نیز  ،کثرت ارتباط مسلمانان با پیروان دیگر مذاهب      زیرا  بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛       

  .له افزوده استأپردازي در این مس تحقیقی بر اهمیت بیشتر نظریه

یم و با توجـه بـه اینکـه نظـر           زپردا می طهارت یا نجاست اهل کتاب       ةقوال فقیهان دربار  در این تحقیق مختصر به بررسی ا      

ها بر طهارت یـا عـدم طهـارت     فقیهان در این باره متفاوت است و فتاوایی در مقابل یکدیگر وجود دارد؛ لذا به بررسی استدلال             

  .پرداخته و آنها را مورد نقد قرار خواهیم داد

پردازیم و بعد وارد بحث طهـارت یـا           می  باره به طور مختصر به شناخت اهل کتاب و اقسام آنان           قبل از شروع بحث در این     

  .شویم  مینجاست آنان

  

  شناخت اهل کتاب

توانند با مسلمانان متحد      می شود که با استفاده از قانون قرارداد ذمه         می اهل کتاب به آن دسته از نامسلمانان گفته        :تعریف

  1.شتیانتمسیحیان و زر،  یهودیانمانند، و متعاهد شوند

و منشأ اطلاق اهل کتاب به سه .  یهودیان، مسیحیان و مجوسیان:اهل کتاب عبارتند از: خوانیم در کتاب فرهنگ فقه نیز می

هاي فقهی، مانند طهارت، صـلاة، جهـاد، نکـاح، صـید و ذباحـه از            گروه یاد شده، کتاب وسنت است و از آن در بسیاري از باب            

  2.شوند اهل کتاب به دو گروه ذمی و حربی تقسیم می. ختلف بحث شده استجهات م

شوند، اما فقهاي اسلام عـلاوه بـر اهـل کتـاب،             به اجماع مسلمانان، یهودیان و مسیحیان از اهل کتاب مسلم محسوب می           

صـاحب جـواهر در سـبب       . ینمجوسیان و صابئ  : اند، که عبارتند از    مطرح کرده » من له شبهۀ کتاب   «ادیان دیگري را به عنوان      

  :فرماید می» من له شبهۀ کتاب«نامگذاري این ادیان به 
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هایی که اکنـون در دسـت        به علت آن است که معلوم نیست کتاب       » شبهۀ اهل کتاب  «شاید تعبیر به    

پیروان این ادیان است، حداقل بخشی از کتاب آسمانی اصلی شان باشد؛چراکه در احادیث هم تـصریح          

  3.اند، یا آن که خود از بین رفته است نها کتاب آسمانی را سوزاندهشده است که آ

  .پردازیم در این قسمت به معرفی اجمالی، پیرامون این چهار گروه می

  اهل کتاب مسلَّم) الف

داده ها آیه آنها را مخاطب قرار  روند و قرآن کریم در ده  یهودیان و مسیحیان از مصادیق اهل کتاب به شمار می،بدون تردید

در آیۀ سوم از سورة آل عمران در کنار نام قرآن، با عظمت تمام از تورات و انجیل نیز به عنوان .و پیرامون آنها سخن گفته است

  :کتب آسمانی پیشین سخن رفته است

ِالْإ راةَ وأَنْزَلَ التَّو و هیدنَ ییما بقاً لدصقِّ مبِالْح تابالْک کلَینْجیلَنَزَّلَ ع4؛  

 نیز نازل    تورات، و انجیل را    ،، منطبق است  انهاي کتب پیشگام   تو نازل کرد، که با نشانه      که کتاب را بحق بر    همان کسی 

  .کرد

  : صفت تورات و انجیل ذکر شده استبه عنوان دو سورة مائده، نورانیت و هدایت را 46 و 44همچنین در آیات 

   راةَ فیهـا                       إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوبِم بـارالْأَح ونَ ویـانالرَّب وا ولَّـذینَ هـادوا لـلَمونَ الَّـذینَ أَسا النَّبِیبِه کُمحی نُور و دىا ه

 ـ      ثَمناً     و کانُوا علَیه شُهداء فَلا تَخْشَوا النَّاس و اخْشَونِ و لا تَشْتَرُوا بِآیاتی             استُحفظُوا منْ کتابِ االلهِ    م قَلـیلاً و مـنْ لَ

 آثارِهم بِعیسى ابنِ مرْیم مصدقاً لما بینَ یدیه منَ التَّوراةِ و             و قَفَّینا على   *  فَأُولئک هم الْکافرُونَ   یحکُم بِما أَنْزَلَ االلهُ   

دنَ ییما بقاً لدصم و نُور و دىه الْإِنْجیلَ فیه ناهتَّقینَآتَیلْمظَۀً لعوم و دىه راةِ ونَ التَّوم هی 5  

 تورات را نازل کردیم در حالی که در آنان، هدایت و نور بود و پیامبرانش که در برابر فرمان خدا تسلیم بودند، بـا آن                          ما

 ،، بنـابراین  نـد کن نـد، داوري مـی     علما و دانشمندان به این کتاب که به آنها گواه بود           ،ینچنو هم ! شوند براي یهود حکم می   

کـه بـه    ! و آنهـا  ! فروشیدچیزن و آیات مرا به بهتر، و نا       ؛و از من بترسید   !  بر طبق آیات الهی، از مردم نهراسید       اوريبخاطر د 

  . کافرند؛کنند احکامی که خدا نازل کرده حکم نمی
 کتاب تورات را که پیشاپیش از او فرستاده          پیامبران پیشگامان عیسی بن مریم را فرستادیم در حالی که          ،و بدنبال آنها  

 و این کتاب آسمانیت نیز تورات را، که قبل از ؛ و انجیل را به او دادیم که در آنان، هدایت و نور بود             ؛شده بود تصدیق داشت   

  .اي براي پرهیزگاران بود  و هدایت و موعظه؛شود آن بود، تصدیق می

  .بینیم که به اهل کتاب اختصاص پیدا کرده است مجید را میها نمونۀ دیگر از آیات قرآن  و همچنین ده

  :یهود

؛ یعنی مـا بـه تـو        إِنَّا هدنا إِلَیک  : اند که موسی گفت    موسی است و بدین جهت این نام را بر آنها نهاده          حضرت  یهود قوم   

قوم یهود را عبرانیان گویند، همچنین این . اند، آنان منسوب به یهودا ابن یعقوب هستند و اینها هفتاد و یک فرقه. کنیم رجوع می

   6.قوم را در نسبت به حضرت یعقوب، بنی اسرائیل گویند؛ زیرا اسرائیل لقب حضرت یعقوب است

باشد، همان کتاب شریعت آسـمانی   نام کتاب آنان تورات و پیامبر آنان حضرت موسی است؛ تورات که به معناي شریعت می  

گذاشتند کـه بـه آن صـندوق،         است که در دو لوح سنگی بود و آنها را داخل صندوقی می             است که به حضرت موسی نازل شده      

اي خاص که از نسل لاوي، فرزند یعقوب بودند؛ آن را هر چند گاه از صندوق بیرون آورده                   گفتند و عده   صندوق شهادت هم می   

و سپس داستان بعثت حـضرت      » سفر پیدایش «ه نام   ب.... بعدها تاریخچۀ خلقت آدم و نوح و ابراهیم و        . خواندند و براي مردم می   

و سپس قبایل بنی اسرائیل و انـساب یهـود را بـه نـام               » سفر خروج «موسی و آزادي بنی اسرائیل از چنگال فرعونیان را به نام            

سـرائیل  و احکامی را که حضرت موسی از سوي خدا بـراي بنـی ا  » سفر لاویان«و تاریخچۀ نسل لاوي را به نام    » سفر اعداد «
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بـه وجـود آوردنـد و سـپس     » اسفار خمسه«اي به نام     به طور مجزا از هم نقل کردند و مجموعه         ،»سفر تثنیه «آورده بود به نام     

 کتـاب اسـت کـه       39 که تورات امروزي حـاوي       ، بر آن افزودند   ،مطالبی به نام بعضی از انبیاي بنی اسرائیل به نام خود آن نبی            

  7.ریخی داردها محتوایی تا غالب این کتاب

  :مسیحیت

مسیحیت امروز بزرگترین دین جهان از نظر جمعیت است که به دلیل برخورداري از پیامبري بزرگ، مانند حضرت عیسی و                    

گرچه آن حضرت پیروان پـاکی، همچـون حواریـون را در          . روند کتاب آسمانی انجیل، از مصادیق مسلَّم اهل کتاب به شمار می          

لی نکشید که بعد از صعود آن حضرت به آسمان و به ویژه بعد از عصر حواریون، این دین دسـتخوش          دامن خود پروراند، اما طو    

  .ها در این دین و بین پیروان آنها راه پیدا کرد  خرافات و جهالت،هاي غلط تحریفات زیادي شد و برداشت

ضرت و نه بعد از ایشان به صورت کتاب آن حضرت انجیل نام دارد و آیات وحی شده بر آن حضرت، نه در زمان خود آن ح                 

هایی که بر آن حضرت شده بود و در ذهن برخی حواریون مانده بود، به همراه                 مستقل گردآوري نشده بود، بلکه مجموعه وحی      

خاطرات و گفت و شنودهایی که از آن حضرت داشتند و نصایح و عملکردهاي ایشان که در ذهن یاران آن حـضرت بـه جـاي                    

  .هایی مختلف به مرور زمان به رشته تحریر در آمد و نام انجیل بر خود گرفت ورت مجموعه و جزوهمانده بود، به ص

مسیحیان پس از حضرت عیسی دچار اختلاف بسیاري شدند و در مسائل زیادي به بحث و اظهار نظرهاي متفاوتی پرداختند 

  .ندها را به تدریج به سوي تشکیل مذاهب متعدد کشا که این گونه مسائل آن

مذهب کاتولیک؛ که اکثر مـسیحیان  : اند از شوند، که عبارت عموم مسیحیان در جهان امروز، به سه مذهب بزرگ تقسیم می    

  .پیرو این مذهب به رهبري پاپ هستند؛ مذهب ارتدوکس و مذهب پروتستان

  اهل کتاب مورد اختلاف) ب

  :مجوس

اند که قائل به فاعل خیر هستند، که او  اي از ثنویه جوس فرقهآمده که م» شرح مواقف«در . مجوس تابعان زرتشت را گویند   

اي بودند که کتاب آسمانی   آمده که مجوس طایفه   » ملل و نحل  «نامند و در     را یزدان خوانند و به فاعل شر که او را اهریمن می           

ند و گویند کتاب به آسـمان       داشتند؛ مردي آن کتاب را تحریف کرد و چون یک شب بگذشت، بامداد، کتاب اصل را ناپدید یافت                 

  8.برده شده و در شرح مواقف آمده که مجوس اهل کتابند

بنابر باور پیروان این مسلک، لقب زرتشت . اي است که پیامبر ایرانی و آیین او را بدان خوانند          زرتشت مشهورترین کلمه   ةواژ

وي از دوران کودکی به منظـور بازشناسـی         . ده است پس از رسیدن به پیامبري به این فرد عطا شده و نام اصلی او اسپیتمان بو               

رین شتحت مورد آموزش قرار گرفت و در سن بیست سالگی بدون رضایت پدر و مادر خانه را ترك گفت تا به سـیر آفـاق و              خآ

سیار پایین انفس بپردازد؛ او مدت ده سال در میان قوم و قبیله خود تبلیغ کرد، اما در این مدت نرخ گروندگی به کیش نوین او ب       

  .بود

کتاب دینی زرتشتیان اوستا نام دارد که بر پایۀ مدارك دینی زرتشتیان، اوستاي اصلی بر روي دوازده هـزار پوسـت دبـاغی                       

شدة گاو، به خط زرین نوشته شده بود؛ اما این متن از حوادث و ناملایمات دوران در امان نبوده، امروزه متن به جا مانده از اوستا 

  9.یسنا، یشتها، ویسپرد، وندیداد، خرده اوستا: فراهم شده است، که عبارتند ازدر پنج بخش 

توان آنهـا را     از این رو، می   . مجوسیان کسانی هستند که قرآن نام آنان را در ردیف یهود و نصاري و صابئین قرار داده است                 

  .مشمول اهل کتاب دانست، البته نام کتاب آنان در قرآن نیامده است

  10 یهدي منْ یرید آیات بینات و أَنَّ االلهَو کَذلک أَنْزَلْناهخی از فقها با استناد به آیۀ امروزه بر



٥

  !؟کند بخش نازل کردیم و خداوند هر کس را بخواهد هدایت می را بصورت آیات روشنی) قرآن( گونه ما آن این

ها با مجوس معاملۀ اهل کتاب نموده و حکم اهل کتاب را بر آنان شود که آن  نیز روشن میرده از امامان معصومااز روایات و

  .کنند جاري می

 بله، بعد از آن که پیامبر اکرم:  دربارة مجوس سؤال شد، که آیا براي آنان پیامبري بوده یا نه؟ امام فرمودند              از امام صادق  

پرستی و پرداخت جزیه را نمودند، پیـامبر   اي بقا بر بتمکیان را دعوت به دین اسلام کردند، گروهی از آنان نامه نوشتند و تقاض 

کنی که غیر از اهل کتاب        تو گمان می   :آنان نوشتند . پذیرم به غیر از اهل کتاب از کسان دیگر جزیه نمی         : در پاسخ آنان نوشتند   

مجوس را پیامبري بود که : پیامبر در جوابشان فرمود. پذیري، حال آن که از مجوس هم جزیه پذیرفتی از کسان دیگر جزیه نمی

  11.او را کشتند و کتابی بود که آن را سوزاندند، که پیامبرشان آن کتاب را دردوازده هزار پوست گاو برایشان عرضه نمود

  :صابئین

 -2ها یا صبه، فرقه یهودي و مسیحی بـین النهـرین؛     ماندائی-1: شود نامی است که به دو فرقۀ کاملاً مشخص اطلاق می        

، فرقـۀ واسـطۀ بـین       ذکر شده  آنها   نامصابئینی که در قرآن     .  فرقۀ مشرك که مدتها در دورة اسلام وجود داشتند         ؛انصابئین حر 

باشند؛ یعنی کسانی که تعمیـد   ها می اینان به طور مسلم همان ماندائی. روند اند و از اهل کتاب به شمار می    یهودیان و مسیحیان  

اند تـا    اطلاع ندارند و شاید این اسم را جهت احتیاط به خود دادهن مشرك از این امر ابداًصابئی. کنند را با تغسیل در آب اجرا می 

صابئین ابتدا در شمال بـین النهـرین پراکنـده بودنـد و     . مند شوند از اغماضی که قرآن نسبت به آن دسته از صابئین داشته بهره  

ن یازده، آثار صابئین حرانی به کلّی از میان رفت؛ اما صابئین بغداد مراکز اصلی آنها حران و زبان آنها سریانی بوده، در اواسط قر

   12.و رسوم آنها همچنان باقی است

  :نظریات برخی از فقیهان شیعه دربارة طهارت یا نجاست اهل کتاب در طول تاریخ

  :اند فقیهان شیعه درمورد طهارت و نجاست اهل کتاب بر دو گروه

اند، و اگر فتوایی صریح در این باره ندارند، فتوایی نزدیک به این حکم صادر   کتاب قائل فقیهانی که به نجاست بدن اهل     ) 1

اند؛ از قبیل نجاست نیم خورده کافر، جایز نبودن وضو با نیم خورده کافر، لزوم تطهیر دستی که در حال رطوبـت بـا کـافر                    کرده

  ... .مصافحه داشته است و

اند که   اند و پس از بررسی ادلّۀ این موضوع، اظهار نظر داشته            طهارت اهل کتاب شده    برخی از فقیهان شیعه نیز معتقد به      ) 2

  .مقتضاي ادله شرعی و مبانی استنباط، همانا طهارت اهل کتاب است

اند، برخی از آنان احتیاط مستحب یا احتیاط واجب را در پرهیز از اهل کتاب   البتّه فقیهانی که به طهارت اهل کتاب فتوا داده        

، اما همۀ ادلّه نجاست اهل کتاب را       اند فقیهانی هم که صریحاً به طهارت اهل کتاب فتوا نداده          ، بر آنها  هعلاو. اند ز اظهار کرده  نی

  .گیرند اند؛ در این دسته قرار می مردود و غیر قابل استدلال دانسته

اهل کتاب و نقد ادله قائلین بـه نجاسـت   در این قسمت به نقل فتاواي فقیهان شیعه و سپس ادلّۀ آنها بر نجاست و طهارت    

  .پردازیم می

  

  اقوال برخی از فقیهان قائل به نجاست اهل کتاب

  : گوید می» الانتصار«سید مرتضی در کتاب 
خورده یهودي، نصرانی و هر کـافر   از اموري که جزء منفردات امامیه است؛ قائل شدن به نجاست نیم           

دلیل درستی رأي ما، افزون بر اجماع       ... ن مسأله با ما مخالفند    در ای ) علماي اهل سنت  (است و همه فقها     



٦

اگر گفته شود مراد از آیه، نجاست حکمی است نه عینـی؛            . باشد  می إِنَّما الْمشْرِکُونَ نَجس  شیعه، آیۀ   

 اقتضاي نجاست عین را دارد و اگـر  ،کنیم و افزون بر این، حقیقت لفظ گوییم که آیه را بر هر دو حمل می   

بر نجاست حکمی حمل کنیم از باب مجاز و تشبیه است، در حالی که معناي حقیقی براي لفظ سـزاوارتر          

  13.است از معناي مجازي

  : فرماید شیخ صدوق می

 یهودي و نصرانی یا زنازاده و مشرك و هر کس که مخـالف              ةوضو گرفتن و تطهیر کردن با نیم خورد       

  14.کند  چیزي را نجس نمیاسلام باشد جایز نیست؛ و اگر آب کر باشد

از تعبیر شیخ صدوق روشن است، که زنازاده اگرچه مسلمان باشد و شهادتین بگوید باز نجس است، پس محـدودة نـزاع در                    

  .طهارت و نجاست، به عقاید و اعمال کفرآمیز منحصر نیست

ه طهارت و نجاست چیـزي را بیـان         نکته قابل توجه این است که، در روایات و در کلمات پیشینیان از اصحاب، به جاي آنک                

  .اي متعارف بوده است خورده آن جایز است یا نیست و این مسأله وضو با نیم: گفتند کنند، می

  : گوید  میغنیۀ النزوعدر ) ابن زهره(سید ابوالمکارم 

) اجماع(روباه و خرگوش نجس هستند به دلیل اجماعی که یاد شد؛ و کافر نجس است به همان دلیل 

و این آیه نص است و هر کس قائل به نجاست مشرك         . إِنَّما الْمشْرِکُونَ نَجس  دلیل قول خداوند    و به   

شد؛ قائل به نجاست سایر کفار هم شده است و جدایی بین مشرك و بین کـافر غیـر مـشرك، خـلاف                       

   15.اجماع است

  : شیخ طوسی
هاي آنان هم جایز نیست، مگـر        رفهم غذا شدن با هیچ یک از کافران جایز نیست و به کار بردن ظ              

اینکه شسته شود و هر غذایی را که کافران با دستشان درست کنند و خودشان به طـور مـستقیم در آن             

دخیل باشند؛ خوردنش جایز نیست، چون آنان نجس هـستند و غـذا بـه وسـیلۀ تمـاس آنـان نجـس                       

  16.شود می

  : شیخ مفید

مشرکان، نصارا، یهود، مجوس و صابئین جایز نیـست و          : طهارت با نیم خوردة کافران، که عبارتند از       

اند و یا بـا      اند یا تطهیر کرده    هاست که از آن آشامیده     هاي آن  نیم خورده کافران، همان ته مانده در ظرف       

  17.اند ها را لمس کرده دست و بدن آن ظرف

  : محقق حلی

 اسلام در آید و لکن منکر چیزي   ۀکافر و هر کس که از اسلام خارج باشد یا به نحل           : دهم از نجاسات  

  18. که ضروري بودنش در دین روشن است؛ مانند خوارج و غلو کنندگان،بشود

  : فرماید و نیز می
 سگ، خوك و کافر و در طهارت نـیم خـورده حیوانـات    ةها پاك است غیر از نیم خورد     خورده همۀ نیم 

   از خـوارج و غالیـان، بـدن و نـیم     و مسلمانان غیـر   . تر است  مسخ شده تردید است و پاك بودن روشن       

  19.شان پاك است خورده

  : شیخ طبرسی

در نجاست کافر اختلاف است؛ گروهی از فقها قائلند به اینکه کافر نجس العین است و ظاهر آیه بـر                  

یهـود و نـصارا را از داخـل      : کند و روایت شده از عمر بن عبدالعزیز که دسـتور داد            این مطلب دلالت می   

  20. مسلمین نهی کنیدشدن در مساجد

  : فقه القرآنسعید راوندي در 



٧

کند بر اینکه نـیم خـورده یهـودي، نـصرانی،             دلالت می  إِنَّما الْمشْرِکُونَ نَجس  و قول خداوند تعالی   

   21.ی نجس استتمامی کافران، مرتد یا ملّ

  : ابی حمزة طوسی
  22....کافر و ناصبی و... سگ و خوك و روباه و خرگوش و: ... نجاسات

  : نویسد و در جایی دیگر می

شود به افتادن هر نجاستی در آن و با تماس بـا هـر نجـس                 آب زمانی که به حد کر نرسد نجس می        

   23.شود به نجاست آن مثل کافر و ناصبی و هر چیزي که حکم می...العینی مثل سگ و خوك

  : محمد بن ادریس حلی
 چه با اذن و چـه بـدون اذن؛ و حـلال نیـست     جایز نیست براي مشرك وارد کردن چیزي در مسجد،      

و مـساجد منـزه هـستند از    . براي مسلمان که اذن دهد به او در این کار، چرا که مـشرك نجـس اسـت              

لکن این عبارت مختص به مشرك است و شامل کافر غیـر مـشرك ماننـد اهـل کتـاب هـم                      . نجاسات

  24.شود می

  : علاء الدین حلبی

  25....و الکافر علی اختلاف جهات کفره... فینبغی معرفۀ النجاسات وهی

  ): محقق اول( محقّق حلّی

ششم اینکه زمانی که ملاقات کند با لبـاس یـا بـدن             ... و کافر ... و آنها ده تایند   : نجاسات عبارتند از  

و اگـر خـیس نباشـد و    . سگ یا خوك یا کافر و آنها خیس باشند؛ موضع ملاقات وجوباً باید شسته شود           

  26.ست آب کشیدن لباسخشک باشد مستحب ا

  27.»...و الکلب و الخنزیر و الکافر و:... باب الانجاس«: یحیی بن سعید الهذلی الحلّی

  : حسن بن یوسف بن مطهر علامه حلی
کفار همگی نجس هستند؛ و این مذهب تمامی علماي شیعه است، حال چه اهل کتاب باشند یا حربی    

  28.باشند یا مرتد

  :الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ و شهید ثانی در لمعۀ الدمشقیۀالشهید اول محمد مکی در 

کسی است که انکار کند توحید یا نبوت ) کافر( و ضابطه آن... و کافر، اصلی باشد یا مرتد  :... نجاسات

  29.شود را یا بعضی از چیزهایی که ضروري دین دانسته می

  ): محقّق کرکی(محقّق ثانی 

کافر چه اصلی چه مرتد و چه کسی که مسلمان نامیده شـود،             «:  نقل کرده؛ یعنی   ایشان متن قواعد را   

  30.و تعلیقی بر آن ننوشته است. »...مانند خوارج و غلاة و

و الکافر سواء کان اصـلیاً او مرتـداً و سـواء    :... انواع النجاسات(ایشان عبارت قواعد را نقل کـرده   : الحسینی العاملی 

و تصریحی به فتواي خودش نکرده، مگر اینکه اضافه کرده بر عبـارت قواعـد،               ) ارج و الغلاة او لا    انتمی الی الاسلام کالخو   

  31.کلمۀ اجماعاً را

  :نویسد می» دهم از نجاست کافر است«: ی که فرمودهصاحب جواهر پس از قول محقق حلّ: محمد حسن نجفی

 بل فـی    ؛و غیرها و ظاهر التذکرة    اجماعاً فی التهذیب و الانتصار و الغنیه و السرائر و المنتهی             

هـاي تهـذیب، انتـصار، غنیـۀ،          این مسأله در عبارت کتاب      - فرماید ایشان می  - الاول من المسلمین  

اجماع مسلمانان بر نجـس     ) یعنی تهذیب الاحکام  (سرائر، منتهی، و تذکرة اجماعی است؛ بلکه در اولی          

  .بودن کافران قائم است



٨

مکروه است انـسان یکـی از کـافران را بـه     «اند که  رت شیخ مفید و شیخ طوسی را که نوشته هایی مانند عبا   و سپس عبارت  

کند، که یا طعام، طعام غیر مرطـوب ماننـد    این گونه توجیه می» طعام دعوت کند، و اگر دعوت کند امر کند تا دستش را بشوید  

کرده به جهت ورودش در روایـت بـوده نـه از روي             نان بوده است یا ضرورتی وجود داشته است، یا شیخ که این مطلب را نقل                

  32... .شود و  حمل بر حرمت می،اعتقاد، یا کراهت

  : شیخ مرتضی انصاري
  33... .هشتم از نجاسات کافر است با تمام اقسامش

  : ملا احمد نراقی

و القـسم   ... القـسم الاول غیـر الکتـابی      : و له اقسام  . الفصل السابع من النجاسات فی الکافر     

  34... .ی الکتابیون و نجاستهم عندنا مشهورةالثان

  : سید محمدکاظم یزدي
... کافر با تمامی اقسام، حتی مرتد به دو قسم از آن و یهود و نـصارا و مجـوس و           : هشتم از نجاسات  

.35  

  : االله بروجردي آیت

 دهد یعنی کسی که منکر خداست یا براي خدا شریک قرار می          : 107 مسأله   .کافر: هشتم از نجاسات  

  36. را قبول ندارد، نجس استیا پیغمبريِ حضرت خاتم الانبیا محمد بن عبداالله

  : محمد تقی آملی

  37.فالاقوي ما علیه المشهور القول بنجاستهم) اهل کتاب(

  : 107مسأله : االله گلپایگانی آیت

 را  دهد یا رسـالت حـضرت محمـد        کافر؛ یعنی کسی که منکر خداست یا براي خدا شریک قرار می           

  39.دانند المسائل خود نیز، اهل کتاب را نجس می  و همچنین در مجمع38.بول ندارد، نجس استق

  : 105مسأله : االله اراکی آیت

دهد یا پیغمبـريِ حـضرت محمـد را          کافر؛ یعنی کسی که منکر خداست یا براي خدا شریک قرار می           

  40.قبول ندارد، نجس است

  : امام خمینی

من غیر الفـرق بـین المرتـد و الکـافر           ...ل غیر الاسلام او انتحله    الکافر و هو من انتح    : العاشر

  41.الاصلی و الحربی و الذمی

  اقوال برخی از فقیهان قائل به طهارت اهل کتاب

  :ابوعلی ابن جنید اسکافی
دانند و نیز از     هاي اهل کتاب و کسانی که مردار را حلال می          پخت و گوشت ذبیحه و ظرف     اگر از دست  

 پرهیز شود، بهتر -هایشان پیدا نشده   ها و دست  تا وقتی که یقین به طهارت ظرف- آنان اي با  هم سفره 

  42.و موافق با احتیاط است

هایشان  داند و ثانیاً پرهیز از دست پخت و ظرف هاي اهل کتاب را قابل تطهیر می کنید، ایشان اولاً دست چنانکه ملاحظه می

  .شانۀ اعتقاد وي به نجس نبودن بدن اهل کتاب استشمارد؛ که این دو ن را موافق احتیاط می

  :سید محمد موسوي عاملی
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کند و دلالت آیۀ شریفه را نفی نمـوده و بعـد از    ایشان در ابتدا دلایل قائلین به نجاست را که قرآن و احادیث است، نقل می          

 این دو گروه از احادیث را، با حمل کردن  بینۀگذرد و پس از آن معارض    ذکر دلیل طهارت بدن کافران، بدون اشکال از آنها می         

  : فرماید  و مینمودهنهی در روایات بر کراهت، حل 

إما حمل هذه علی التقیه، او حمل النهی فـی الاخبـار   : ویمکن الجمع بین الأخبار باحد الأمرین 

 المتقدمۀ علی الکراهۀ؛ و یشهد للثانی مطابقته لمقتضی الاصل و اطلاق النهـی عـن الـصلوة فـی         

   43.الثوب قبل الغسل

  :ابن ابی عقیل عمانی

  44.باشند ایشان نیز قائل به عدم نجاست نیم خورده یهود و نصارا می

  : ملا محسن فیض کاشانی

احادیث مزبور بر نجاست اهل کتاب دلالت ندارند؛ چرا که شاید نهی به علت خباثت باطنی کـافران                  

ب از آنها به خاطر آلودگی آنها به شراب، گوشت خـوك و             باشد و اخبار فراوانی وجود دارد به اینکه اجتنا        

و در بعضی از اخبار آمده است، در هم غذا شدن بـا آنهـا مـشکلی نیـست                   ... باشد مردار و مثل اینها می    

  45.هنگامی که از غذاي شما باشد و آنها دستشان را بشویند

  : محقّق محمد باقر سبزواري

یر از اهل کتاب از اقسام کفار نیست؛ بلکه در نجاست اهل در بین علماي شیعه اختلافی در نجاست غ

و مشهور بین اصحاب نجاست آنان است و شیخ مفید در یکی از اقوالش و نیز ابـن            . کتاب اختلاف است  

اند و ادله نجاست محل بحث است، و روایات معتبـره دلالـت بـر                جنید، مایل به طهارت اهل کتاب شده      

  46.خالفت با مشهور که بر آن ادعاي اجماع شده سزاوار نیستطهارت دارند و لکن جرأت بر م

  :آخوند خراسانی

  : فرماید ایشان بعد از رد ادعاي اجماع و تأیید احادیث تصریح کنندة به طهارت می

یا باید روایات نجاست و نهی را مربوط به نجاست ظاهري اهل کتاب بدانیم و یا نهی از آنهـا، نهـی                      

خواهد و احتیـاط راه   با این حال دادن فتوا بر خلاف اجماع، جسارت و جرأت می           ...تنزّهی و کراهتی است   

  47.نجات است

  :االله خوئی آیت

علی الجملۀ قاعده، اقتضاي عمل به اخبار طهارت و حمل اخبار نجاست بـر کراهـت را دارد و تنـزه و     

روشـن اسـت و دلالـت    چنان که نفس اخبار وارده در مقام دلالت واضح و      . دوري از آنان مستحب است    

؛ به طور ارتکازي در اذهانشان به طهـارت         دارد بر این که متشرّعه در طول دوران حیات ائمۀ معصومین          

 ها سؤالاتی از ائمه معصومین     از این رو، گاهی دربارة نجاست عرضی آن       . ذاتی اهل کتاب اعتقاد داشتند    
تقدمین و متأخرین بر نجاست اهل کتاب نظر دارند،         اما با تمامی اینها، چون بزرگان علما از م        ... کردند می

  48.پس احتیاط امري لازم است

  :شهید سید محمدباقر صدر

  : نویسد ایشان نیز در رسالۀ فتوایی خویش می

اهل کتاب؛ یعنی کـسانی کـه خـود را پیـرو ادیـان آسـمانی                : هر کافري نجس است به جز دو گروه       

  49....باشد؛ مانند یهودیان، مسیحیان و مجوساند، گرچه به مرور زمان نسخ شده  دانسته

  ):بعد از نقد تمام دلایل قائلین نجاست(نویسد   میبحوث فی شرح العروة الوثقیو همچنین در کتاب 

و در پرتـو تمـامی ایـن        . باشـد  نمی موجود   بنابراین، هیچ دلیلی براي سقوط اخبار طهارت از حجیت        

لّۀ قائلین به نجاست در مورد اهل کتاب تمـام نیـست، بلکـه            کنیم که هیچ کدام از اد      مطالب، ملاحظه می  
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تر از مشرك  متیقّن از این ادله که مهمترین آن اجماع است؛ مشرك و کسی که موازي با مشرك یا پایین    

  50.گیرد است، مانند ملحد را دربر می

  :اياالله سیدعلی خامنه آیت

: عالی چیست؟ جواب ی قائل به طهارت آنها هستند؛ نظر حضرتبعضی از فقها قائل به نجاست اهل کتاب و برخ: 313سؤال 

  51.نجاست ذاتی اهل کتاب ثابت نشده و به نظر ما آنها محکوم به طهارت ذاتی هستند

  :االله تبریزي آیت
کافر؛ یعنی کسی که منکر خدا یا نبوت است و یا معترف به آن نیست و یا براي خـدا شـریک قـرار                        

 را قبـول  وارج و نواصب کافرند، اما اهل کتاب که پیغمبري حـضرت محمـد  دهد و همچنین غلاة و خ    می

  52.باشند و این موافق احتیاط است و لکن بنابر اظهر این طوایف پاکند ندارند، نیز بنابر مشهور نجس می

  :االله سیستانی آیت

مچنـین  نـد و ه اکسی که معترف به خدا و یگانگی او نباشد و همچنین غلاة و خوارج و نواصب نجس           

است کسی که نبوت یا یکی از ضروریات دین؛ مانند نماز و روزه را منکر شود، اگر به نحـوي باشـد کـه            

  53.مستلزم تکذیب پیامبر باشد، هر چند فی الجمله؛ اما اهل کتاب محکوم به طهارتند

  :االله نوري همدانی آیت

 و تا هنگامی که علم بـه ملاقـات          باشند، ذاتاً پاك هستند     می اهل کتاب کفاري که مانند یهود و نصارا       

  54.ها با یکی از نجاسات حاصل نشده است، اجتناب لازم نیست بدن آن

  

  استدلال قائلین به نجاست اهل کتاب

  استدلال به کتاب

 جسإِنَّما الْمشْرِکُونَ نَ: فرماید  سورة مبارکه توبه، که می28 قائلین به نجاست ذاتی اهل کتاب با استدلال به آیۀ شریفه       

پرستان و غیـر     اند که اهل کتاب به شهادت آیات متعدد قرآن، همگی مشرکند و واژة مشرك در آیۀ شریفه شامل بت                   ادعا کرده 

  . شود مجوس و سایر کفار که بر آنها در آیات و روایات مشرك اطلاق شده،می، آنها از یهود،نصارا

  :نقد استدلال به آیۀ شریفه

  :ها در معناي آیه شده، ابهام در دو کلمۀ ذیل استآنچه عامل اختلاف نظر فق

شود؛ یا آنکـه اختـصاص بـه مـشرکان           که آیا این واژه شامل همۀ غیر مسلمانان، حتّی اهل کتاب هم می            » المشرکون«. 1

  .پرستان حاکم بر مسجدالحرام بودند دارد قریش که همان بت

نجاست مصطلح در فقه امروزي بوده است، یا آنکه در آن زمان           که آیا این کلمه در زمان نزول قرآن به معناي           » نجس«. 2

بوده و به مرور زمان در کتب فقهی، این کلمه داراي معنـاي خـاص شـده و اکنـون بـه               ) کثافت یا پلیدي  (به مفهوم عام لغوي     

.نجاست اصطلاحی اختصاص یافته است

  .پردازیم که در این قسمت به بررسی آیه و نحوة استدلال به آن می

شـود،   شرك در لغت به معناي سهم و نصیب، در کنار سایر سهام است و آنچه از مفاد و مصادیق شرك حاصـل مـی    : 1نقد  

 و چه در اسما، صفات و      ،این است که شرك به معناي سهیم نمودن غیر خدا، با خداوند است؛ چه در نفس ذات و حقیقت وجود                   

دانند و توجـه    یا حیوانات و کرات سماوي، که آنها را واسطۀ فیض الهی می    ،ها  مانند مشرکین و عبادت کنندگان بت      ؛افعال ذات 
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 79 تـا  75در آیـات  . و لذا تمام اینها داخل در مقولۀ شرك و مصداق آن خواهد بود          . نمایند خود را به سوي این آثار منعطف می       

  .کنندگان خورشید و قمر و نجم، خطاب مشرك شده است سورة انعام به عبادت

پرستان را مشرك نامیده؛ ولی اهل کتاب را با عنوان کفر از آنها متمایز   سورة بقره نیز، با اینکه بت105 متعال در آیۀ خداوند

 و اگرچه اهل کتاب را در بسیاري از آیـات           ...ما یود الَّذینَ کَفَرُوا منْ أَهلِ الْکتابِ و لاَ الْمشْرِکینَ أَنْ          . و جدا ساخته است   

مضارع و یا ماضی مشمول این عنوان نموده، اما با لفظ مشرك، که اسم فاعل و دالّ بر ثبوت و تحقّق مـصدر در نفـس             با لفظ   

  .باشد، ذکري به میان نیامده است فاعل می

کِّینَ حتَّـى تَـأْتیهم   لَم یکُنِ الَّذینَ کَفَرُوا منْ أَهلِ الْکتابِ و الْمشْرِکینَ منْفَ: فرمایـد  چنانکه در آیۀ اول سورة بینه می  

با توجه به این آیات، فقط اهل کتاب از دایرة لفظ مشرك خارجند و بقیۀ اصناف داخل هستند بدین لحاظ اهـل کتـاب                 . الْبینَۀُ

و جـاي هـیچ     باشند، اما دلالت آیه بر اصناف از مشرکین، قطعی بـوده              نمی إِنَّما الْمشْرِکُونَ نَجس  قطعاً مشمول آیۀ شریفه     

  55.گونه شکّی وجود ندارد و عمده مطلب در دلالت آیه بر نجاست آنان است که باید بررسی شود

اي را براي اهل کتاب تعیین کرده، چنانکه احکام خـاص            کنیم که قرآن احکام ویژه     با نگاه به آیات قرآن مشاهده می      : 2نقد  

 تفکیک بین احکام اهل کتاب و مشرکان در قرآن خود شاهدي اسـت  از این رو،. دیگري را نیز براي مشرکان جعل نموده است      

  : تعدادي از این احکام ویژه عبارتند از. که مفهوم مشرکین در قرآن غیر اهل کتاب استبر این

پرسـتان آن   که در حقیقـت بـت  -برائت از مشرکین؛ آیات برائت و اعلام بیزاري خدا و رسول در مورد مشرکان قریش               . الف

 نازل شد و فرمان ممنوعیت ورود به مسجدالحرام نیز ویژة آنان بود؛ چراکه فقط همانان در مسجدالحرام حـضور                   -اند دهزمان بو 

داشتند، اما یهود و نصارا نه علاقه و اعتقادي به قداست مسجدالحرام داشتند و نـه بـه حـضور در آن، تـا قـرآن کـریم فرمـان                      

  .ممنوعیت را براي آنان صادر کند

. برد با مشرکان، بازداشت، محاصره، کشتن، در کمین آنها نشستن و از آنها دست نکشیدن تا آنکه ایمان آورنـد                   وجوب ن . ب

دهد و ایـن   میناین در حالی است که قرآن کریم فرمان پیکار با اهل کتاب را     . بینیم  سورة توبه می   15 و 14،  5چنان که در آیۀ     

هل ذمه شدن اعلام آمادگی کرده و در پناه حکومت اسلامی زندگی کنند، به قـوت  فرمان تا زمانی که جزیه را بپذیرند و براي ا 

  .خود باقی است، ولی این اجازه به مشرکان داده نشده است

مـا حـرَّم   لا یحرِّمونَ  و لا بِالْیومِ الْآخرِ و      یؤْمنُونَ بِااللهِ  قاتلُوا الَّذینَ لا  : فرماید  سورة توبه می   29خداوند متعال در آیۀ     

   و رسولُه و لا یدینُونَ دینَ الْحقِّ منَ الَّذینَ أُوتُوا الْکتاب حتَّى یعطُوا الْجِزْیۀَ عنْ ید و هم صاغرُونَااللهُ
 حـرام  کـرده  تحـریم  رسـولش  و خـدا  را چهآن نه دارند، و  ایمان جزا روز به نه خدا، و  به نه که کتاب اهل از کسانی با

  !بپردازند خود دست به را جزیه! تسلیمند و خضوع با که زمانی تا .کنید پیکارشان پذیرند، می را حق آیین نه ، ودانند یم

دهد که قوانین ذمۀ اسلام را بپذیرند و         اجازه سکونت اهل کتاب در مملکت اسلام؛ قرآن کریم به یهود و نصارا اجازه می              . ج

 و مالی و حتی آزادي انجام عبادات دینی در سرزمین اسـلامی و تحـت پوشـش حکومـت          زندگی آرام خویش را با امنیت جانی      

اي به مـشرکان داده نـشده    هاي حکومت، مالیاتی به عنوان جزیه بپردازند، اما چنین اجازه        اسلامی ادامه دهند و در قبال حمایت      

  .است

ند، مانند اجازة ازدواج مسلمانان با اهل ذمـه بـه           در فقه احکام دیگري ویژه اهل کتاب ذکر شده و مشرکان از آن محروم             . د

صورت موقت یا دایم، بنابر اختلاف فتوا و همچنین امنیت جانی و مـالی اهـل ذمـه و آزادي انجـام عبـادات و امثـال آن، کـه                             

  56.مشرکان از آن محرومند

  :فرماید االله خویی می آیت
، چگونه ممکن است مقصود از مشرکین در قرآن کریم اهل کتاب هم     با این همه اختلاف احکام اهل کتاب و مشرکان در قرآن کریم           

  57.باشند؛ بلکه ظاهراً باید گفت مشرکان در برابر اهل کتابند
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باشد و در جاي خود اثبات شده که حمل مصدر        می» نجاست«کلمۀ نجس در آیه به فتح جیم آمده و اسم مصدر آن             : 3نقد  

و چنین عبارتی با نجاست     » مشرکان داراي نجاستند  «: بنابراین، معناي آیه چنین است    . دارد» ذو«بر ذات، نیاز به تقدیر گرفتن       

  . عارضی مشرکان نیز سازگار است

معلوم نیست که منظور از کلمۀ نجس در آیه، معناي اصطلاحی و اعتباري شرعی آن است یا معناي لغوي آن و این نجاست 

  روحی است یا بدنی؟ 

  :فرماید طه میاالله خویی در این راب آیت
ترین معنا با معناي لغوي آن؛ یعنی قذرات، قذرات و ناپاکی نفسانی و فساد عقیدتی مشرکان است و مناسبت حکـم و موضـوع        مناسب

انـد، امـا    کند؛ زیرا خداوند ورود کسانی را به خانه توحید حرام کرده که مدافعان و مروجان شرك و دشمنان توحیـد              همین معنا را اقتضا می    

  58.است اصطلاحی فقهی اصولا موجب حرمت ورود نیست، مگر در موارد استثنایی که عامل هتک حرمت یا سرایت نجاست باشدنج

  استدلال قائلین به نجاست اهل کتاب به برخی از روایات

: فرمـود از امام صادق حکم استفاده از نیم خوردة یهودي و نصرانی را پرسـیدم، حـضرت        : گوید حسنۀ سعید الاعرج می   . الف

  59.»خیر، استفاده نکن«

  :نویسد  میبحوث فی شرح العروة الوثقیشهید محمد باقر صدر در کتاب : نقد
است که وي توثیق نشده است، ولی سایر راویان در سلسه حـدیث             » اعرج«باشد؛ زیرا دربر دارندة      حدیث مذکور داراي سند قوي نمی     

نست، یا به دلیل اینکه صفوان به سند صحیح از اعرج نقل کرده و یا به لحاظ یکـی        توان حدیث را موثقه دا     موثق هستند و در مجموع می     
  .بودن اعرج با سعید بن عبدالرحمان، که صریحاً مورد توثیق نجاشی قرار گرفته است

د و نیز اما از نظر دلالت باید گفت، آن چه مورد پرسش قرار گرفته؛ ممکن است حکم وضعی؛ یعنی طهارت و عدم طهارت کتابی باش                      

بیانگر حکم تکلیفی است نـه وضـعی؛    » لا« کتابی و عدم جواز آن باشد، که ظاهراً          ممکن است حکم تکلیفی؛ یعنی جواز استفاده از سؤر        
نهی است و در بحث اصول گفته شد که نهی ظهور در حرمت دارد، ولی به هر حال این حکم تکلیفی به ارتکـاز عمـومی      » لا«زیرا کلمۀ   

 به لحاظ امـر معنـوي باشـد؛    ،کنند به اینکه، ممکن است نهی از سؤر کافر به دلیل نقض آن طهارت است و اشکال وارد می  ملازم با عدم    
و احتمال دارد که نهـی از سـؤر        . پس نهی از سؤر آنان گویاي عدم طهارت ذاتی آنان است          . مانند نهی از سؤر ولدالزنا یا جنب و یا حائض         

و محرّمات باشد، نه به دلیل عدم طهارت ذاتی آنان؛پس نهی           به خاطر عدم اجتناب از نجاست     و  ضی آنان    به دلیل عدم طهارت عار     ،کتابی
  60.از سؤر کافر کاشف از نجاست آنان نیست

هاي اهـل ذمـه و مجوسـیان را پرسـیدم؛             حکم استفاده از ظرف    از امام صادق  : گوید صحیحۀ محمد بن مسلم، که می     . ب

نوشـند،   هایی که در آن خمر می پزند و همچنین از ظرف آنان مخورید و نیز از غذایی که آنان می     هاي   از ظرف «: حضرت فرمود 

  61.»استفاده نکنید

  :فرماید شهید صدر می: نقد
نهی امام از نوشیدن و خوردن و استفاده از ظروف اهل کتـاب و مجوسـیان                : گویند کنندگان می  استدلال(تقریب استدلال واضح است     

هاي اهل کتاب به دلیل تماس با اعضاي  اگر تمام ظرف: فرماید ایشان می) هاست کند و دلیل بر عدم طهارت ذاتی آن   می دلالت بر حرمت  

لغو خواهد بود؛ زیرا لازمۀ منطقـی بـودن         ) نوشند هایی که در آن شراب می      ظرف(آنان محکوم به نجاست باشند، قید در جملۀ آخر حدیث           
بـراي سـقوط   . ها محکوم به طهارت باشـند  هاي آلوده به شراب باشد و بقیۀ ظرف    ص همان ظرف  تقیید این است که حکم حرمت مخصو      

  62.استدلال، مجمل بودن این قید از این ناحیه کافی است

اگر یهودي و نصرانی دستش را در آب فرو ببرد آیـا            :  سؤال کرد  روایت علی بن جعفر، که از برادرش امام موسی کاظم         . ج

  63.»اي جز آن نباشد خیر، مگر اینکه چاره«: براي نماز وضو گرفت؟ حضرت فرمودتوان از آب آن  می

  :فرماید شهید صدر می: تقریب استدلال
نهی حضرت از وضو گرفتن با آبی که دست کتابی به آن خورده است، شاهدي بر نجاست دست اهل کتـاب اسـت، مگـر در صـورت      

  . صورت وضو گرفتن با آن آب، مانعی نداردتقیه، که حضرت از آن به اضطرار تعبیر کرده در آن
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  :کند شهید صدر این روایت را چنین نقد می: نقد
حمل کردن اضطرار بر مورد تقیه، خلاف ظاهر کلمه است، چراکه مفهوم اضطرار، اضطرار طبیعی است؛ به صورتی که آب دیگري جز 

ار طبیعی، اجازة وضو گرفتن با این گونه آب را صادر کند، خـود              بنابراین، اگر حضرت در صورت اضطر     . همان آب در دسترس نداشته باشد     
  64.دلیلی بر طهارت آن آب است، چرا که وضو گرفتن با آب نجس، هرگز صحیح نیست و باید به جاي آن تیمم کرد

  :استدلال به اجماع

هـا،   به عبـارتی مهمتـرین ادلّـۀ آن   اند، که یکی از ادلّۀ آنها و        شمار زیادي از فقهاي امامیه، قائل به نجاست اهل کتاب شده          

و . انـد  اجماع است، که بسیاري از فقهاي متقدم و متأخّر، از جمله دو فقیه بزرگ، سید مرتضی و شیخ طوسی قائل بـه آن شـده            

کنند، به موجب شبهۀ اجماع، دربارة طهارت اهل کتاب فتوا  حتی برخی از کسانی که دلیل قائلین به نجاست اهل کتاب را رد می

  .دهند دهند و حکم به احتیاط می مین

ادعاي اجماع را در کلام فقیهانی، همچون سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن زهره، ابن ادریس، شیخ انصاري، صاحب جواهر،                   

و اگـر  . بینیم که در بخش قبل و در نقل فتاواي فقیهان بیـان شـد           می...  و احمد نراقی، صاحب مفتاح الکرامۀ، امام خمینی       ملا

هاي فقهی آنها فتواي به نجاست اهـل کتـاب بـه             شیعه در گذشته داشته باشیم،خواهیم دید در کتاب        ی به فتاواي فقیهان   نگاه

توان اطمینان حاصل کرد که فقهاي شیعه، این حکم را نسل  شود، که می شمار دیده می اجماعات منقول به این فتاوا بی ضمیمۀ

اند؛ هرچند، گفتار ویژة ائمۀ معصوم        آموخته آنان نیز از ائمۀ اطهار    و  ،  حاب ائمۀ اطهار  به نسل از پیشینیان خود و آنان نیز از اص         

  .در این باره به دست ما نرسیده است

  : فرماید  میامام خمینی

کنیم فقیهان شیعه روایات فراوانی را که بر طهارت          گیرد، که مشاهده می    این اطمینان وقتی قوت می    

و از نظر تعداد، سند و دلالت از روایات دلالت کننده بر نجاست، بالاتر است را در   اهل کتاب دلالت دارند     

اند؛ این اعـراض و   کتب حدیث ضبط کرده؛ اما از آنها اعراض نموده و به فتاواي قبلی خویش پایبند بوده        

  65.پایبندي نشانۀ وجود یک دلیل قوي بر نجاست نزد آنها بوده است

  :نقد دلیل اجماع

کنیم، هـر   نجاست اهل کتاب از جهات مختلف داراي اشکال است که ما در اینجا به صورت اجمال آن را بیان می                   اجماع بر   

  .چند وجود حتی یک اشکال نیز براي معتبر نبودن دلیل اجماع کافی است

ند، ادعاي اجماع اي که گروهی از فقهاي متقدم و متأخّر امامیه داراي نظر دیگري هست در مسأله: هاي مخالف  وجود رأي-1

  66.قابل پذیرش نیست

در فقه شـیعه بـه سـبب کاشـفیت     » اجماع«اعتبار : هاي یاد شده  تردید جمعی از فقیهان قائل به نجاست کفار در اجماع        -2

در حالی .  شد تا بتواند کاشفیت قطعی داشته باشدباطور قطعی، محقق و مسلم قطعی آن از رأي معصوم است، لذا باید نخست به

اجماع ادعا شدة مزبور داراي چنین قطعیتی نیست؛ زیرا بسیاري از فقهاي قائل به طهارت اهل کتاب، که منکر تمامیت ادله                    که  

اند این اجماع  از طرفی برخی از فقیهان قائل به نجاست اهل کتاب نیز نتوانسته. اند نجاست آنان هستند، این اجماع را انکار کرده

اما در مسأله نجاست اهل کتـاب، یـا اصـلاً           . اند ل در مسألۀ نجاست مشرکان به اجماع استدلال کرده        را باور کنند، به همین دلی     

در .  اند اند یا آنکه به صراحت، اختلافی بودن مسأله و مشهور بودن نظریۀ نجاست را مطرح کرده سخنی از اجماع به میان نیاورده

کند و آن را مشکوك و نیازمند بررسی اقوال   اجماع را از ما سلب می     گیري این دو گروه، اطمینان به صحت ادعاي        نتیجه موضع 

  .نماید گذشتگان می
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 در مباحث اصولی به اثبات رسیده که اجماع در صورتی حجت است که مستلزم علم به صدور حکم از معـصوم باشـد و                         -3

رود و تمـام     لیل مجزایی به شمار نمـی     مدرکی نباشد؛ زیرا هر گاه اجماعی بر اساس مدرك خاصی صورت گرفته باشد، اجماع د              

و ادعاي اجماع در مسألۀ عدم طهارت فرد کتابی یا قطعاً مدرکی است و یا دسـت کـم، محتمـل                     . اعتنا به خود آن مدرك است     

  67 .آوریم اي باشد که از کتاب و سنت می المدرکیه است و مدرك آن ممکن است ادلّه

است اهل کتاب است، مدعی اجماع شده و حتی بین مشرك و یهود و نصارا           مرحوم صاحب جواهر که از فقیهان قائل به نج        

شـود   استفاده می » کراهت«فرقی از جهت نجاست قائل شده و حتی کلام شیخ مفید را، مبنی بر طهارت اهل کتاب که از لفظ                     

  68. نماید تأویل نموده و کراهت را حمل بر حرمت می

باشـد، ولـی چنانچـه     اي ایشان در مورد اجماع بر نجاست مشرك قابل قبول می   ادع ،اما صرف نظر از توجیه و تاویل مذکور       

و به عبارت دیگر، اجماع مدرکی خواهد بود        . اند این اجماع مبنی بر استفادة نجاست از آیۀ شریفه است           خود ایشان متعرّض شده   

  .نه کشفی

  69.علامه حلی نیز جمیع اقسام کافر را در ردیف نجاسات ذکر کرده است

 فقهاي قائل به نجاست اهل کتاب به مفاد آیۀ شریفه و استفادة ۀ همذکر است این است که تمسکبه ه در این جا لازم آنچ

ظهور آن در نجاست، اصطلاحی است و چنانچه در نقد آیه آوردیم، آیه از این نظر در افادة مقصود، قاصر است و قـرائن، مؤیـد                 

  .باشد این عدم افاده می

   به آیۀ شریفهین به طهارت اهل کتاباستدلال قائل

  :فرماید خداوند متعال در قرآن می

َأ فَهاءلا تُؤْتُوا الس الَّتی و والَکُملَ االلهُ معرُوفاً جعلاً مقَو مقُولُوا لَه و موهاکْس فیها و مقُوهزار یاماً وق لَکُم .70  

طعـام بـر   . کتاب را براي مسلمین حلال کرده و طعام مسلمین را براي اهل کتاب خداوند متعال طعام اهل     : تقریب استدلال 

شود، چنان که شراب اسم است براي  شود؛ یعنی هر آنچه آشامیده و خورده می حسب لغت اسمی است که شامل هر خوراکی می

دهنـد،   چه با دستشان انجام مـی و مقتضاي حلیت طعام اهل کتاب براي مسلمین، این است که هر آن            . شود هر آنچه نوشیده می   

شود و  براي مسلمین حلال باشد؛ پس با نجاست اهل کتاب چگونه به طهارت آنچه با دستان اهل کتاب مباشرت دارد؛ حکم می

تـا طعـام آنهـا بـر     (چگونه براي مسلمانان خوردن آن حلال است؛ پس ناچاریم که اهل کتاب، محکوم به طهارت ذاتی باشـند              

  71).ما حلال باشداساس آیه براي 

اند از استدلال به این آیه بر طهارت کتابی مانع شوند،  اند و خواسته برخی از علما لفظ طعام را در آیه به معناي حبوبات گرفته

ولی سخن ایشان به دلیل معناي لغوي و عرفی و آیات دیگر قرآن قابل اعتنا نیست، به عـلاوه اگـر منظـور از طعـام حبوبـات                            

بنـابراین،  . تـوان، از مـشرکان حبوبـات را خریـداري کـرد            میان اهل کتاب و مشرکان وجود نداشت، چراکـه مـی          بود، فرقی    می

  .تخصیص موضوع به اهل کتاب باید نظر به غیر حبوبات داشته باشد

  .توان از آن عموم را استفاده کرد اند که کلمۀ طعام به حبوبات انصراف دارد و نمی با این وصف گروهی مدعی شده
اولاً، چنین انصرافی در کار نیست و ثانیاً، اگر انصراف بدوي باشد، اعتبار ندارد؛ زیرا انصرافی معتبر است کـه           : در پاسخ اینان باید گفت    

 از تحـت اطـلاق شـود،    ،اي که اگر تصریح به خروج منصرف عنه که اطعمۀ غیر حبوبات است       به منزلۀ قید مذکور در کلام باشد، به گونه        

  .باشد گونه نمی ات خواهد بود و انصراف ادعا شده اینتوضیح واضح

اند و مـا در برخـی از روایـات ایـن گونـه       لازم به ذکر است که گروهی از اهل لغت، طعام را در خصوص حبوبات معنا کرده              

  72.اند بینیم و برخی نیز معناي طعامِ در آیه را فقط اختصاص به گندم داده می
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  امدلایل عمومیت داشتن معناي طع

، »الطعام ما یوکل  «: گوید ، که می   صحاح اللغۀ  در لغت؛ اکثر نویسندگان مشهور کتب لغت عرب؛ مانند جوهري در          . الف

انـد کـه     تـصریح کـرده  لسان العرب و ابن منظـور در  معجم مقاییس اللغۀ، ابن فارس در    مجمع البحرین طریحی در   

ها به کار برده شود طبق قاعده بایـد   فظ در قرآن و حدیث و دیگر کتاب       معناي طعام، مفهوم عام مأکول را دارد، لذا هر جا این ل           

البته چون امکان استعمال آن در خصوص معناي گندم وجود دارد، در هر جایی که شاهد                . بر همان معناي عام خود حمل گردد      

ارادة خصوص گندم وجود ندارد، لـذا  و چون در آیۀ کریمه، قرینۀ خاصی بر . شود بر ادلّه معناي گندم باشد؛ بر این معنا حمل می 

  .باید بر معناي عامش حمل گردد

 عرب و اهـل حجـاز و مـسلمانانِ مخاطـب قـرآن، از لفـظ طعـام معنـاي عـام خـوردنی را             فهم و قضاوت عرف؛ عرف    . ب

حاضر اگر کسی حتی در عصر . کردند فهمیدند؛ چنان که مسلمانان قرن اول و دوم در دوران ائمه نیز همین معنا را درك می          می

  73.فهمند نه خصوص گندم را ادعوك الی الطعام، مردم از آن مفهوم غذا و خوردنی را می: به مردم بگوید

 که ما در اینجا به یک ،به کار رفته استمختلف هاي   بار و در سوره22واژة طعام در قرآن کریم؛ این واژه در قرآن کریم . ج

  .دم است یا معناي عام آن که آیا مقصود گن،کنیم نمونه اشاره می

74؛...و علَى الَّذینَ یطیقُونَه فدیۀٌ طَعام مسکینٍ... * ... یا أَیها الَّذینَ آمنُوا کُتب علَیکُم الصیام   : فرمایـد  خداوند می 
 

 مـسکینی را اطعـام      ،ره بدهند لازم است کفا  که  زنی  ه  و پیر  و پیر  ... شده روزه بر شما نوشته   د  ای  افرادي که ایمان آورده    اي

   .کنند

  : فرمایند  میتحریر الوسیله در امام خمینی

براي مصرف کفاره و اطعام فقرا یا باید آنان را سیر کرد یا یک مد گندم یا جو یا آرد یا برنج یا چیـز                         

  75.دیگر از انواع طعام به هر کدام تسلیم کرد

  76. آیات دیگرکه طعام در اینجا معناي عام دارد و همچنین است

  

  :استدلال قائلین به طهارت اهل کتاب به برخی از روایات

کند، آن قدر زیاد است که حتی برخی از فقیهانی که به نجاست اهل کتاب فتوا  احادیثی که بر طهارت اهل کتاب دلالت می 

نسبت به دستۀ مقابـل خـود، دلالـت         اند که این طایفه از احادیث، هم احادیث صحیح و معتبر است و هم                اند؛ اعتراف کرده   داده

  .تري دارد صریح

  : فرماید صاحب جواهر می

اي دیگر از روایات هستند که برخـی         کنند، دسته  اي از روایات که دلالت بر نجاست می        در برابر دسته  

ها بر حکم آشکارتر از دلالت دستۀ اول است، و لذا اگر موضوع معلومیت        ها صحیح بوده و دلالت آن      از آن 

ها در تقیه مانع نبود، شایسته بود که به این دسته از   م به نجاست بین امامیه، و نیز ظهور برخی از آن          حک

  77.احادیث عمل شود

اذا کـان مـن   «با عبداالله عن مؤاکلۀ الیهودي و النصرانی و المجوسی؛ فقـال            ألت  أس: صحیح عیص بن قاسم   . الف

غذاییِ با یهودي، نصرانی و مجوسی را پرسیدم؛         حکمِ هم  ز امام صادق  ا: گوید  عیص بن قاسم می    طعامک و توضّأ فلا باس؛    

  78.اگر از غذاي خودت باشد و او دستش را بشوید، عیبی ندارد: حضرت فرمود

ها براي تطهیر است و این در حالی است که نجاست ذاتی با تطهیر منافات دارد؛ زیرا اگر تطهیر دسـت                دستور شستن دست  

  .هاست ، لازمه اش نجس نبودن ذاتی آنفرد کتابی ممکن باشد
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: نظرتان دربارة غذاي اهل کتاب چیست؟ فرمـود       :  عرض کردم  گوید به امام صادق    صحیحۀ اسماعیل بن جابر، که می     . ب

نخور؛ اما بـراي منـزه و پـاکیزگی،        «: بار دیگر پس از سکوت فرمود     . »نخور«: آن گاه اندکی ساکت شد، سپس فرمود      . »نخور«

  79.»هاي آنان آلوده به شراب و گوشت خوك است را ترك کن، چرا که ظرفغذاي ایشان 

تعلیل اجتناب به دلیل آلودگی به شراب و گوشت خوك، خود دلیل طهارت ذاتی اهل کتـاب اسـت، عـلاوه بـر اینکـه ایـن          

  . نهی تنزیهی است،اجتناب لازم و واجب هم نیست، بلکه نهی از خوردن غذاي آنان به تصریح حدیث

هاي آنان  در ظرف«: هاي اهل ذمه و مجوسی را از امام باقر پرسید؛ حضرت فرمود مد بن مسلم حکم استفاده از ظرفمح. ج

  80.»نوشند هایی که در آن شراب می پزند نخورید و همچنین در ظرف و از غذاهاي آنان که می

هاي اهـل   حضرت به پاکی بقیۀ ظرفنوشند، خود شاهد نظر  هایی که در آن شراب می هاي حرام به ظرف    مقید کردن ظرف  

پزند را به سبب این که غالباً آمیخته با گوشـت   هاست؛ چنان که حضرت خوردن غذاهایی راکه آنان می کتاب و دست و بدن آن   

  .اند حیوانات غیر ذبیحه و دیگر محرّمات است منع کرده

هاي  در ظرف:  هاي اهل کتاب پرسیدم؛ حضرت فرمود  دربارة حکم استفاده از ظرف از امام باقر:گوید محمد بن مسلم می. د

  81.خورند، چیزي مخور آنان که در آن میته و خون و گوشت خوك می

دانید که او نصرانی  کنیز نصرانی خدمتگزار شماست و شما می:  عرض کردم به امام رضا:گوید ابراهیم فرزند ابی محمد می. هـ 

  82.»شوید هایش را می عیبی ندارد چون دست«: فرمود. ندک گیرد و نه غسل جنابت می است، نه وضو می

هاي وي هیچ اثري جز سرایت نجاست به وسایل زندگی  روشن است که اگر آن کنیزِ نصرانی ذاتاً نجس باشد، شستن دست    

  . ها، خود نشانه ذاتی طهارت بدن وي است امام نخواهد داشت، پس افادة شستن دست

  . مجال پرداختن به آنها نیستلیوجود دارد وروایات دیگري که در این رابطه 

  

  :قاعدة طهارت

اي وجود نداشته باشد، باید به قواعد عام فقهی یا اصول عملیه و احکام  اي بر حکم واقعی در مسأله هرگاه هیچ دلیل و نشانه    

ن و روایـات پـشتیبانی      با اینکه قبلاً ثابت کردیم که موضوع طهارت اهل کتاب از سوي دو دلیـل قـرآ                . ظاهري آن رجوع شود   

رسد، اما با فرض آنکه دلایلی که بر نجاست اهل کتاب آمده و یا دو دلیلی  شود و با وجود آن دو نوبت به قاعده طهارت نمی می

 که قائل چنان که امام خمینی. که بر طهارت آمده تمام و صحیح نباشد، به ناچار مرجع در این حکم، قاعدة طهارت خواهد بود               

  .اند  هستند، این مورد را با صرف نظر از ادلّۀ خاص بر نجاست، مورد جریان اصالت طهارت دانستهبه نجاست

این قاعده از مهمترین قواعد فقهی فقه شیعه است و در اکثر کتب اصول فقها، بحث اصالۀ البرائۀ آمده است، که مهمتـرین               

  :باشد دلیل بر آن موثّقۀ عمار می

آن گاه که علم به نجاست آن پیـدا کـردي،   .صولا پاکیزه است، مگر آن که بدانی نجس است    هر چیزي ا  : امام صادق فرمود  

  83.اي هیچ باکی بر تو نیست نجس خواهد بود و تا وقتی علم پیدا نکرده

  

  :اصالۀ البرائۀ

ل عملی اند؛ استدلال به اص راه دیگري که برخی از فقها در صورت نبودن دلیلی خاص براي طهارت اهل کتاب مطرح کرده       

اي بر حکم عام یا خاص آن مورد، وجود نداشته           شود که هیچ دلیل و اماره      اصل عملی هنگامی جاري می    . است» اصالۀ البرائۀ «

  :و مهمترین ادلّۀ اصالۀ البرائۀ عبارتند از. باشد

  .84لا یکَلِّف االلهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها: آیۀ شریفه. 1
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  .85ا معذِّبینَ حتَّى نَبعثَ رسولاً و ما کُنَّ...: آیۀ شریفه. 2

  86.»...الخطا و النسیان، ما اکرهوا علیه و مالا یعلمون و: رفع عن اُمتی تسع«: حدیث رفع. 3

  

  :حکم عقل

اخذه و عقاب بدون بیان؛ زیرا اگر خداوند به تکلیف بدون بیان عقاب کند، عقل آن را قبیح                  ؤکند به قبح م    عقل نیز حکم می   

بر این اساس، هر آنچه را که خداوند حکم و تکلیف خاصی دربارة آن به ما . داند وند حکیم را از این گونه کار قبیح مبرّا میو خدا

  .نرسانده، نسبت به انجام آن مجاز هستیم

از آب هاي آنـان، مـصافحه بـا دسـت تـر بـا آنـان، اسـتفاده               در موضوعِ هم غذایی با اهل کتاب، استفاده از ظرف          ،بنابراین

خوردة آنان، شست و شو یا استحمام با آنان در یک حمام و امثال آن، هیچ گونه حکم حرمت، نجاست یـا جـواز و طهـارت                            نیم

  87.باشند ها نیامده، لذا محکوم به برائت یا طهارت می براي آن

  

  سخن پایانی

نظر فقیهان شـیعی در ایـن   . ستحاصل سخن آن که طهارت و نجاست اهل کتاب از مسائل حائز اهمیت فقهی و حقوقی ا         

است بدن اهل کتاب معتقد هستند و بر جبرخی از فقهاي امامیه بر ن. صه متفاوت است و فتاوایی در مقابل یکدیگر وجود داردرع

  .اندمدعاي خویش به آیات قرآن، روایات و اجماع علماي دینی استناد نموده

باشند و بر این نظریه به آیات، روایات، اجماع         ئل به طهارت اهل کتاب می     درمقابلِ دیدگاه مزبور، تعدادي از فقیهان شیعه قا       

  .اندو دلیل عقل تمسک جسته
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